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خرید گاز از روسیه ببینیم و چه بار مالی جنگ و مسئله مهاجرین را در مرکز توجه 
قرار بدهیم، این ها مربوط به قبل از آمدن ترامپ است. حالا ترامپ در آمریکا به 
قدرت برگشــته و هر قومی محاســبه می کند که دولت در قدرت، چقدر برای 
منافع ملی و مصالح آن مردم مفید است. این موضوع را باید بدون در نظر گرفتن 
گرایشــات حزبی مردم نگاه کرد. آلمانی ها دیدند که خســارت های زیادی از 
جنگ اوکراین به آن ها وارد شد و ترامپ هم اروپاستیز است. در دوره قبل هم این 

سیاست اروپاستیزی ترامپ بیشتر گریبان آلمان و فرانسه را گرفت.«
او ادامه داد: »در تحلیل اینکه چرا اقبال به سیاست های راست گرایانه بیشتر 
شده، ابتدا باید به این نقطه توجه کنیم که این موج از قبل وجود داشته است. 
زمانی که راست گرایان در کشورهای بزرگ و مقتدر سر کار می آیند، در قدرت 
گرفتن احزاب هم نام و هم مسلک خود در کشورهای دیگر تاثیر می گذارند. با 
توجه به آمدن ترامپ و سیاست هایش، احتمالًا این موج قدرت گرفتن راست ها 

در کشورهای مختلف اروپایی ادامه پیدا کند.«
این تحلیلگر حوزه بین الملل در توضیح تاثیر ترامپ بر پیروزی راست گرایان 
گفت: »همکاری های دموکرات ها و بایدن با اروپایی ها موجب ناراحتی ترامپ 
شده بود. او پس از تهدیداتی که نسبت به گرینلند )متعلق به دانمارک( داشت، 
اولین گامی که برداشت، حرکتی بود که در ریاض کرد. با روس ها در عربستان 
پای یک میز نشستند و جایی برای اروپا و اوکراین نبود. آن ها می گویند دنبال 
پایان دادن به این نزاع هستند. اما مهم است که چطور می خواهند آن را به پایان 
برسانند. به نفع روس ها تمام شود؟ اوکراینی ها یا اروپایی ها؟ تمام این فاکتورها 

بر آنچه در آینده میان اروپا و آمریکا پیش می آید، تاثیرگذار است.«
این دیپلمات بازنشسته درباره تاثیر تغییر جریان حاکم بر آلمان بر ارتباط 
با ایران نیز خاطرنشــان کرد: »سابقه نگاه جمهوری اسلامی به موضوع اروپا 
و آمریکا در چند ســال اخیر مقداری تغییر کرده است. همیشه نظر کشور ما 
این بود که آمریکا ناسازگار و مداخله گر اســت و اروپا را برای کار کردن ترجیح 
می دادیم. نسبتاً هم موفق بودیم. ولی متاسفانه می توان گفت از زمان جنگ 
اوکراین و لطماتی که اروپایی ها از لحاظ امنیتی و اقتصادی از این بحران دیدند، 
تصورشان این بود که ایران در کنار روسیه است. این موضوع منجر به دلخوری 
اروپایی هــا از ما شــد. الان می بینیم در موضوع هســته ای، متولی و مدعی 
فعال سازی مکانیسم ماشه، اروپایی ها هستند. به نظرم اقدام آنان، جوابی به 
موضوع اوکراین است. به نظرم ما نباید نسبت به اروپا این طور عمل می کردیم. 
نه اینکه آن ها در این میان مقصر نیستند. اما اینکه یک مجموعه تحت عنوان 
غرب تعریف کنیم و بگوییم گفت وگو و بده بستانی با آن ها نمی کنیم، صحیح 
نیست. به نظرم برای سیاستگذاری و تحلیل آنچه در اروپا رخ می دهد و به ایران 
نیز ارتباط پیدا می کند، باید مقداری به تغییراتی که در ســطح ژئوپلیتیک در 
جهان رخ می دهد نگاه کنیم. امیدوارم سیاستمداران شاغل ما این مسائل را با 
چشمان بازتر دنبال کنند. شعارها را برای افکار عمومی بدهند اما منافع کشور 

را غیرشعاری نگاه کنند.«

جریانراستافراطی،اروپاراتابعآمریکامیکند �
سهراب ســعدالدین، کارشناس مســائل اروپا نیز به 
هم میهن گفت: »روند رشد احزاب راست افراطی در اروپا، 
روندی اســت که از چند سال قبل شــروع شده و با یک 
شیب رو به بالا ادامه داشته است. با توجه به حمایت هایی 
که دولت جدید آمریکا از این جریان داشته و به دلیل وضعیت داخلی اروپا از 
لحاظ اقتصادی و اجتماعی، این شیب تندتر شده است. بخش اقتصادی را 
باید از زاویه جنگ اوکراین دید و موضوع اجتماعی نیز به وقایعی اشاره دارد که 

به پناهندگان و پناهجویان نسبت داده می شود. این احزاب راست افراطی از 
یک طرف با روس ها ارتباط خوبی دارند و حمایت ایلان ماســک از آنان را نیز 
دیدیــم که به عنوان یک مُبلغ برای حزب »آلترناتیو برای آلمان« فعالیت کرد. 
جــی .دی ونس، معاون ترامپ نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ از این موضوع 
خیلی تند انتقاد کرد که چرا احزاب راست افراطی حضور ندارند و طرف آلمانی 
نیز پاســخ تندی داد. گفتند آن ها مخالف دموکراسی هستند و به خاطر این 
مخالفت و احترام به دموکراسی آنان را دعوت نکردیم. فضا برای رشد سبد رای 
این جریان مناسب است. احزاب جریان اصلی در کشورهای اروپایی نیز عملًا 
در موضــوع مهاجرت تلاش زیادی کردند که مواضع خــود را به نگاه احزاب 
راست افراطی نزدیک کنند برای اینکه بتوانند سبد رای آنان را بگیرند. اما این 

روند ناگزیر فعلًا  در اروپا ادامه دارد.«
او خاطرنشــان کرد: »شاید خراب شدن رابطه فراآتلانتیکی اروپا و آمریکا، 
حملاتی که ترامپ به زیرساخت های روابط آمریکا و کشورهای اروپایی می زند 
و مطرح شــدن اینکــه اروپا به عنوان یک کل مســتقل خــود را بازیابی کند، 
تهدیدی برای احزاب راســت افراطی باشــد. آن ها ضداتحادیه اروپا و طرفدار 
رابطه فراآتلانتیکی هســتند. ترامــپ هنوز آن ها را به انــدازه ای نمی بیند که 
بازی بزرگ انجام بدهند. او الان دنبال بازی بزرگ اســت. این احزاب راســت 
افراطی را حمایت می کند تا اروپای ضعیف تر و مطیع تری را داشــته باشد. در 
خصوص اینکه چقدر حاضر اســت امتیاز بدهد، به نظر من حاضر به این کار 
نیست. پررنگ شدن اســتقلال اروپا برای احزاب جریان اصلی فرصت و برای 
راست افراطی تهدید است. اما در کوتاه مدت و میان مدت، روابط ترامپ و اروپا 
به همین صورت خواهد بود. تلاش می کند از این متحد ضعیف خود بیشترین 

امتیاز را بگیرد و خود را تقویت کند.«
ســعدالدین در خصوص تاثیر نتیجه انتخابات آلمان بــر ایران نیز گفت: 
»روابط ایران و اروپا وضعیت پیچیده ای پیدا کرده. گاهی بارقه های امید دیده 
می شود اما سیاست در مجموع تند است. رویکرد اروپا نسبت به ایران طی یک 
سال اخیر سخت  و سخت تر شده است. اقدام اخیر آلمان در کنفرانس امنیتی 
مونیخ، نشــانه ای بود که جای امیدواری داشــت و نشــان می داد دیپلماسی 
ایران کار کــرد. در این کنفرانس، وجهه ضدایرانی خیلــی پررنگ نبود که در 
فضای فعلی رابطه مثبت اســت. احزاب جریان اصلــی اروپایی درباره برنامه 
هســته ای ایران، امنیت منطقه و آنچه اتفاق می افتد، نگرانــی زیادی دارند. 
این نگرانی را به طور مکرر مطرح کردند و رویکردشــان نیز تندتر شــده است. 
احزاب راست افراطی اروپا را بیشتر تابع سیاست های آمریکا می کنند، چون 
دنبال هزینه دادن در سیاســت خارجی نیســتند و ترجیح شان این است که 
پشت دست آمریکایی ها بازی کنند. به خصوص امروز که مسائل داخلی اروپا 
برایشان اولویت دارد. بنابراین، ممکن است مقداری رایزنی های اروپایی برای 
اینکه آمریکایی ها بیشتر با ایران تعامل کنند را کمتر از قبل داشته باشیم. این 
موضوع فعلًا در حد تحلیل است. چراکه موضع احزاب جریان اصلی اروپا در 
خصوص ایران را می دانیم. تند هســتند، فعلًا فضای تعامل با آنان خیلی باز 
نیست و بحث اسنپ بک مطرح است. اما آن ها ابزاری هم ندارند که اگر ترامپ 
بخواهد سیاست فشار حداکثری را به صورت کامل برگرداند، با آن مقابله کنند. 
یا در خاورمیانه اگر بخواهد ترامپ اتفاقی را رقم بزند، آن ها امکانی برای مقابله 
ندارند. خودشان می گویند ما در خاورمیانه دچار بی ربطی راهبردی هستیم. 
اگر راســت افراطی قدرت بگیــرد و در اروپا نقش تعیین کننده تری پیدا کند، 
ممکن اســت همراهی بیشتری داشته باشیم. البته در این میان باید ببینیم 
روس ها چه نقشی ایفا می کنند و ارتباط شــان با دو طرف یعنی این احزاب و 

دولت ترامپ را چگونه به کار می گیرند.«
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او با بیان اینکه می شــود آرمان خــواه و در عین حال واقع بین بود، تاکید 
کرد: »واقعیت ممکن است قابل قبول نباشد، نظام حاکم در عرصه بین الملل 
نظام ظالمانه اســت یا حداقل از این نظام قدرت های مدعی و سلطه طلب 
سوءاســتفاده می کنند. این واقعیت بدی اســت؛ اســرائیل یک واقعیت بد 
و زشــت است. با اشغال روی کار آمده اســت و سرکوب می کند، می کُشد و 
روی خــون و آوارگی مردم با حمایت دیگران زندگی اش را ادامه داده اســت. 
جنایاتــش را در غزه دیدیم. این واقعیت، واقعیت زشــتی اســت. اما اگر ما 
چشــم مان را ببندیم و یا خیال پردازانه با مســئله برخورد کنیــم و واقعیت را 
نبینیم دچار مشکل می شویم. واقعیت ها همیشه قابل توجیه نیست. اما باید 
با واقعیات مواجه شــد و آنها را دید و براساس امکانات و مصالح حرکت کرد و 
به نفع مردم و رضایت مردم از آرمان ها دفاع کرد و مهم ترین مصلحت کشــور 
و ملت و حتی حاکمیت، تامین نیازهای مردم و جلب رضایت آنان است و در 
این زمینه باید با دنیا تعامل کرد. ولی اگر واقعیت ها دیده نشود و متوهمانه 
به آنچه در دنیا می گذرد نگریســته شود ممکن است سیاست هایی در پیش 

گرفته شود که زیان آن به کشور و مردم برمی گردد.«
او افزود: »اما آنچه لازم اســت حفظ کشــور و پیشرفت آن و بهبود حال و روز 
مردم است که صاحب اصلی کشورند و این با منطق و عقل و با فرهنگ ایثارگری 
هم سازگار است. به هرحال وضع کشور خوب نیست و مردم هم نگاه می کنند و 
می گویند بعد از آمدن آقای پزشکیان بر تورم، قیمت دلار و ناترازی ها افزوده شده 
اســت. ولی جوابگوی این وضع در درجه اول جریانی اســت که کشور را به این 
حال و روز مبتلا کردند و امروز در آغاز دولت آقای پزشکیان مشکلات بروز و ظهور 
بیشتری پیدا کرده است. ولی این به این معنی نیست که دولت جدید هم هیچ 
عیب و مشکلی ندارد. من معتقدم آقای پزشکیان شعارهایی داشته است که از 
خواســت و نیاز مردم پایین تر بود ولی چشم اندازی به آینده کشور نشان داد که 
در آن وضع کشور بهتر شود و خطرات رفع گردد و ضریب امنیت کشور بالا برود 
و مردم و جوانان به آینده امیدوار شــدند یا لااقل نومیدی شان کمتر شد. من بر 
این باورم که بخش قابل توجهی از مردم که رأی دادند به این امید آمدند و حتی 
کسانی که رأی ندادند و می خواهند زندگی آرام و خوبی داشته باشند و وابسته به 
یک جناح و جریان نیستند، کورسوی امیدی در دلشان پیدا شد که اصلاحات 

حداقلی می تواند وضع را بهبود ببخشد.« 
خاتمی با اشــاره به اینکه در این موقعیت حساس نظر مثبت رهبر انقلاب 
بــه رئیس جمهور و اعتماد متقابل حاکمیت و دولت امر مغتنمی اســت، بیان 
کرد: »ولی برای رهایی از مشــکلات باید دو شرط رعایت شود؛ اول اینکه اصل 
حاکمیت این را بپذیرد که تغییر و اصلاح لازم است و به لوازم آن تن داده شود. 
من نمی گویم برونــد دهان مخالفان دولت و اصلاح امــور را ببندند. ولی آنکه 
اصلاح را می خواهد محکوم نشــود و تحت فشــار قرار نگیرد. تعبیری هســت 

که می گوید من با فاشیســم مخالفم اما تلاش می کنم که فاشیست هم بتواند 
حرفش را بزند. اصلًا آزادی یعنی این. ما نمی گوییم کســانی که نظر ما یا نظر 
مخالــف ما را دارند حرفی نزنند. اما اینکه صدای بلند در این کشــور برای آنان 
باشــد که می گفتند تحریم نعمت است و امروز با صدای بلند می کوشند همه 
چیز را به گردن کسانی بیاندازند که مردم برای آنکه اینها نیایند، آنها را انتخاب 
کردند، این قابل قبول نیســت. تغییر در صورتــی رخ می دهد که در این وضع 
تغییراتی ایجاد شود و اگر حصرها، دستگیری ها، محدودیت ها و... تداوم پیدا 
کند و یا خالص ســازی که در دانشــگاه ها بود و در جاهای دیگر هم کم و بیش 
بود اگر اینها بیشــتر شود یا حل نشود، مشکل دوچندان خواهد شد. و گرچه 
معتقدیم دولت کارهای خوبی کرده است ولی تمام نیروهای معتقد به نظام باید 
متقاعد شوند که برای تحقق شعارهای حداقلی اقدام کنند و زمینه عملی شدن 

قول ها و وعده ها را فراهم کنند.«

اصلاحاتانقلابنیست �
او در تشریح دومین شرط رهایی از مشکلات، گفت: »دولت هم باید توان 
فکری و توان عملی برای برنامه ریزی این کارها را داشــته باشــد. باید در همه 
زمینه ها برنامه ریزی کند و جامعه باید احساس کند رویکرد متفاوت اتخاذ شده 
اســت. مردم ما تحمل دارند و می دانند یک شبه نمی شود تورم پنجاه درصد را 
به زیر ده درصد کاهش داد. روابط خارجی در این زمینه بسیار تاثیرگذار است. 
کشور در زمان برجام نفس کشید. قراردادهایی بسته شد و فضای نسبتاً بازی 
در جامعه ایجاد شــد. رئیس جمهور بایــد بتواند قانع و برنامه ریــزی کند و از 
انسان های توانمند در اجرای برنامه ها از جمله رفع تحریم یا کم اثرتر شدن آن 
استفاده کند. اگر دولت جدید نقطه امیدی در دل مردم ایجاد کرد، باید سعی 
کنیم این امید از بین نرود. در عین حال که از دولت حمایت می کنید مطالبه گر 
هم باشید. اگر دولت جدید نقطه امیدی در دل مردم ایجاد کرد باید سعی کنیم 
این امید از بین نرود. کار شــما این است که در عین حال که از دولت حمایت 
می کنید مطالبه گر هم باشید. مطالبه در حد همان شعارهایی که داده شد و 
مــردم رأی دادند و البته دولت هم باید تعامل و گفت وگو کند. من نمی خواهم 
نظم کشــور به هم بریزد و بــرای این باید اصلاحات را پذیرفــت و در جهت آن 
حرکت کرد. اصلاحات، انقلاب نیســت. باید ســعی کنیم این چراغ کوچک 
روشن شده، حداقل خاموش نشود و احزاب و گروه ها هم که دلشان می سوزد 
مطالبه گری و فکر کنند و راهکار نشــان دهند که امیدی که مردم به شــعارها 
بستند با عملی شدن آنها بیشتر شود. دولت و رئیس جمهور هم متوجه باشند 
که نه تنها از شعارهایی که داده اند برنگردند و چیزهایی نگویند و کارهایی نکنند 
که خلاف آن شعارها است بلکه همه فکر و تلاش خود را برای عملی شدن آن 

اصلاحات حداقلی به کار گیرند.«

بازتاب

اصلاح سیاســت های ارزی تصمیمی بوده که در سطح سران قوا و برای 
بازگشت به مسیر قانون و انحراف مدیریت ارزی از اسناد بالادستی اتخاذ 
شده است؛ ریل گذاری صحیح و حفظ ثبات کشور مهمترین نیاز کشور 

در میانه جنگ اقتصادی و تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا است.
به گزارش شــادا، مرکز روابــط عمومی و اطلاع رســانی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب روزنامه جهان صنعت با تیترهای 
»گام های لرزان همتی«، »پرســش از پزشــکیان دربــاره دلار و مردم« و 
»فقط مردم نامحرم هســتند« و همچنین روزنامه جوان با تیتر »مدیران 
دلار تثبیت شــدند«، روزنامه وطــن امروز با تیتر »موعد بازخواســت«، 
روزنامه جهان صنعت با تیتر »پرســش از پزشــکیان درباره دلار و مردم« 
و روزنامه هم میهن با تیتر »تکرار داســتان تلخ« توضیحاتی به شرح زیر 
داد: اقتصــاد ایران دوره های متعدد و مکرر تثبیــت و جهش نرخ ارز را 
تجربه کرده اســت و هرچند که نظام چندنرخی ارز موجبات بروز رانت 
و فســاد را ایجاد می کند اما شــرایط خاص کشور موجب شد تا دولت از 
ســال 1397 نظام چندنرخی را طراحی کند؛ نظامی که در عین مغایر 
بودن با اســناد بالادســتی موجب بروز رانت و کم اظهاری در صادرات و 

بیش اظهاری در واردات را فراهم کرده بود.
ایــن در حالی اســت که بند )19( سیاســت هایی کلــی اقتصادی 
مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بســتر فســاد در حوزه ارزی و تجاری، بند 
)ت( ماده )۲۰( قانون احکام دائمی و بند )الف( ماده )۴۴( قانون بانک 
مرکزی مبنی بر نظام ارزی »شــناور مدیریت شــده« و همچنین هدف 
کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲3 درصد مواردی 
است که مدیریت بازار ارز در مغایرت با آنها شکل گرفته بود. تعیین نرخ 
دستوری ارز در سامانه نیما، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان غیرعمده 
در چرخــه رســمی ارزی به دلیل نرخ دســتوری نیما، تعــدد نرخ های 
رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار 
غیررسمی، آسیب هایی بود که دولت را به ناچار به اصلاح سیاست های 
ارزی می کــرد. حداقل کــردن نرخ های ارز موجود در نظام رســمی ارز 
کشــور و کاهــش فاصله نرخ ها و تغییر ســاختار بازار متشــکل ارزی به 
بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس و به دست گرفتن رهبری قیمت 
توســط بانک مرکزی راهکارهایی بود که حتی مجلس هم بر آنها تاکید 
کرده و پیش پای دولت گذاشته بود. همین الزامات بود که سران قوا را به 

ترسیم سیاست های ارزی جدید سوق داد و به تبع سیاستگذاری مالی 
در هماهنگی با سیاســتگذار پولی کشور کوشید تا در مسیر بازگشت به 

ریل قانون، مسیر دولت هموار شود.
ناگفتــه نماند که وزارت اقتصاد تلاش کــردن در چارچوب وظایف 
قانونی خــود، تامین مالی غیرتورمی و تنوع بخشــی بــه تامین مالی 
تولید، عادلانه کردن و تحقــق درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد. برنامه 
پنج ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران ها وظایفی را بر عهده 
وزارت اقتصاد قرار داده اســت که یکی از این مــوارد مربوط به تامین 
مالی به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای رشــد اقتصادی است.
بر همین اســاس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در 
حــوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالــی غیرتورمی و انضباط مالی 
متمرکــز بوده اســت. وزارت امور اقتصاد و دارایی در راســتای تکالیف 
محوله مبنی بر تأمین مالی 7۰ درصــد بودجه عمومی دولت، همواره 
با چالشهایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. 
پس از اســتقرار دولت چهاردهم و تاکید بر کنترل رویکردهای تورمی، 
بالطبــع موضوع تامین مالی غیرتورمی و اجتنــاب از منابع پایه پولی 
در تامیــن ناترازی های بودجه در اولویــت کاری وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی قرارگرفت. بررســی وضعیت تامین مالــی اعتبارات عمومی 
دولت نشــان می دهد که 66 درصد از منابع پیش بینی شده بودجه و 
هدفمندی یارانه ها در سال 1۴۰3 در 5 ماهه فعالیت دولت چهاردهم 
تامین مالی شــده اســت.در همین حال در حالی که در ۴ ماهه عمر 
دولت قبل تنها 17 درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین 
شــده بود. در 5 ماهه دولت چهاردهم ۴8 درصد منابع تامین شــده و 

بهبود 31 درصدی داشته است.
رشد ۴5 درصدی بازار ســرمایه و همچنین 116 همت نقدینگی به 
جای تزریق به بازارهای غیررســمی و ایجاد التهاب و شوک در آن بازارها 
به ســمت صندوق های طلا و معاملات گواهی ســپرده شــمش طلا در 
ماه های آغازین دولت چهاردهم گواهی بر کارنامه مثبت وزارت اقتصاد 
اســت. این تلاش ها در شــرایطی انجام شــده که دولــت در یک جنگ 
اقتصادی تمام عیار اســت که با آمدن ترامپ و اعمال تحریم های بیشتر 
تشــدید شــده اســت. با این حال با توجه به اینکه 6 مــاه از عمر دولت 
گذشته، این ریل گذاری می تواند بهبود تدریجی شرایط را محقق کند.
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